
 
  دانشگاه علامه طباطبايي

  هاي خارجيدانشكدة ادبيات و زبان

  
  

  ان نامه دوره كارشناسي ارشد فلسفة هنرپاي

  رابطة اسطوره و هنر در انديشة ارنست كاسيرر
  

  مونا رضائي
  
  

  : استاد راهنما

  جناب آقاي دكتر امير نصري
  :استاد مشاور

  جناب آقاي دكتر حيدري
  
  
  

  1390بهمن 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



  گردآوري اطلاعات پايان نامه هافرم 
  مركزي دانشگاه علامه طباطبايي كتابخانة

رابطة اسطوره و هنر در انديشة ارنست كاسيرر :عنوان

  مونا رضائي :محقق/ويسندهن

  - :مترجم

  دكتر حيدري :استاد داور/ استاد مشاور                      دكتر امير نصري:  استاد راهنما

  :واژه نامه                                          :     ابنامهتك

  توسعه اي                           كاربردي             بنيادي       :     امهنوع پايان ن

  1390 :سال تحصيلي                  كارشناسي ارشد :مقطع تحصيلي

  هاي خارجيادبيات و زبان:دانشكده        طباطبايي  علامه: نام دانشگاه      تهران     : تحصيل محل

  فلسفه :گروه آموزشي                               197: تعداد صفحات

   :كليد واژگان به زبان فارسي

  .صورت سمبوليك، ابژه، سوژه، كاركرد بيانگر آگاهي، عمل خلاقة آگاهي، اسطوره و هنر

  :   كليد واژگان به زبان انگليسي

Symbolic Form, Subject, Object, Consciousness, Expressive function of 

thought, Creative act of mind, Myth and Art. 

  



  
  چكيده

بخشي اساسي و بنيادين از فرهنگ  اسطورهاز آنجا ): اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله . الف
شناخت كاركردهاي اسطوره و ساختار آگاهي انسان در اين  انسان را به خود اختصاص داده است، بررسي و

صورت از تاريخ فرهنگي بشر، و نيز صورتهاي ديگري كه از ساختار اسطوره مشتق شده اند و يا در طول زمان 
  .با آن هم پيوند بوده اند، بسيار حائز اهميت است

اساس  :و فرضيه ها مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري، پرسش ها. ب
بررسي هاي موجود در اين پژوهش بر مبناي طرح فلسفي كاسيرر در حوزة فرهنگ بشر شكل گرفته است كه 

بررسي دو صورت اسطوره و هنر، ارتباطات ساختاري و تمايزات، . صورتهاي متفاوتي از آگاهي را نمايان مي كند
اسطوره اي انديشه جدا شده و بياني مستقل و قائم به و اين مهم كه هنر چگونه و طي چه فرايندي از ساختار 

در اين راستا ابتدا مفاهيم اساسي در طرح فلسفي كاسيرر مورد . ذات مي يابد، مورد توجه قرار گرفته است
  .بررسي واقع شده است

روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعه مورد تحقيق، نمونه گيري و روش هاي . پ
تحقيق بر  :ي، ابزار اندازه گيري، نحوة اجراي آن، شيوة گرد آوري و تجزيه و تحليل داده هانمونه گير

نقدها و تحليل هاي  ،مبناي روش كتابخانه اي صورت پذيرفته است و تلاش شده است از منابع دست اول
  .برجسته در اين زمينه استفاده شود

نظرية كاسيرر در باب اسطوره و ديگر صورتهاي اساسي در اين پژوهش با ابعاد مختلف : يافته هاي تحقيق. ت
 يارتباط به واسطة صورت هاي سمبوليكفرهنگ انسان و مفاهيم بنيادين آن آشنا شده و در مي يابيم كه 

   .ساختاري و مفهوميِ ادراك متفاوت جهان در ذهن انسان را نمايان مي سازند
تهاي آگاهي در انسان در ابتداي پيدايش خود با اسطوره هنر و نيز نمامي صور :نتيجه گيري و پيشنهادات. ث

هم پيوند بوده اند و با آنكه هنر اكنون در مكاني متفاوت از گذشتة تاريخي خود قرار دارد اما همچنان در بطن 
خود برخي جنبه هاي بنيادين آگاهي اسطوره اي را حفظ كرده و ارتباطي ناگسستني با زمينة تاريخي پيدايش 

 .دخود دار
  

  .صحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتواي پايان نامه و ضوابط مندرج در فرم را آگاهي مي نماييم
  :نام استاد راهنما                                                                                        
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To the one who is my own Myth 



  
  

  تشكر و قدرداني
استاد در انتقال دانش  پيشرفت و دستاوردهاي علمي بشر تنها مديون صبر و شكيبايي يك

دكتر امير بي شك استاد راهنماي اين پايان نامه، جناب آقاي . خود به شاگردانش مي باشد
لازم . ، با صبر و شكيبايي فراوان خويش نقش چشم گيري در اين مهم داشته استنصري

عمل مي دانم از راهنمايي هاي ايشان در انجام اين پايان نامه كمال تشكر و قدرداني را ب
 .آورم



 
  

 :چكيده

هاي آگاهي در  ارنست كاسيرر كه عنوان فيلسوف فرهنگ را به خود اختصاص داده است، تمامي صورت
داند و معتقد است صورت سمبوليك اسطوره  انسان را از اتحاد و يكپارچگي در ساختار برخوردار مي

ر صورت سمبوليك هنر را كاسير. ها است گيري ديگر صورت اولين نمود آگاهي انسان و مبدأ شكل
اي انديشه است و در طول زمان از  صورتي متأخرتر در آگاهي انسان ميداند كه برآمده از ادراك اسطوره

لذا در اين پايان نامه سعي . بديا اي جدا شده و بياني مستقل و قائم به ذات  مي ساختار آگاهي اسطوره
انسان، چگونگي برخواستن هنر از ادراك ميشود به بررسي نسبت ميان اين دو صورت در آگاهي 

ها چگونه درك و  ميان آنها و نيز اين مهم كه هر يك از اين صورت  اي، تمايزات و تشابهات اسطوره
به موجب اين نگرش علاوه بر . د، پرداخته شودسازن شناخت متفاوتي از هستي را براي انسان نمودار مي

آيد، ارتباط ساختاري و مفهومي ادراك  ا به دست ميه تري از هر يك از صورت آنكه شناخت جامع
متفاوت جهان در ذهن انسان، كه هر يك صورت و ماهيت مختص به خود را دارند، در پرتو بينشي نو 

  . شود نمايان مي

  

صورت سمبوليك، ابژه، سوژه، كاركرد بيانگر آگاهي، عمل خلاقة آگاهي، اسطوره و : ها كليد واژه
 .هنر
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  مقدمه

. اي را در فلسفه قرن بيستم به خود اختصاص داده است جايگاه ويژه) 1945-1874(ارنست كاسيرر

اند كه به راستي آثار متعدد و نيز  بسياري از متفكران او را آخرين فيلسوف جامع العلوم معرفي كرده

كند كه آثار   به اين نكته اشاره مي 2در اثر خود 1كرويز. باشد يع دانش او گواه بر اين مدعا ميگستردة وس

مقالات بسياري در  3.هاي مختلف تحت تأثير قرار داده است كاسيرر انديشمندان بسياري را در حوزه 

در . شناسند ميموضوعات متنوع از وي منتشر شده است، اما اغلب كاسيرر را با عنوان فيلسوف فرهنگ 

ميان بزرگترين انديشمندان فلسفيِ قرن بيستم، كاسيرر بيشترين پيوند را با فلسفة فرهنگ دارد و بدون 

 .توان به درك درستي از فلسفة وي نائل آمد توجه به اين ويژگي خاص در آثار كاسيرر، نمي

  4زندگي و آثار كاسيرر

 5برسلاووانگر و با نفوذ يهودي، در شهر در يك خانواده ت 1874جولاي  28ارنست كاسيرر در 

اي كه به مباحث  علاقه ولي حب. در رشتة حقوق وارد دانشگاه برلين شد 1892در سال  وآلمان متولد 

آنچه . فلسفه شد ادبيات آلماني و سپس حقوق را رها كرده و جذب 1894در ،پيدا كرد كانتفلسفي 

كند، قرائت  مي كانتشناسي نزد  مباحث شناخت  كاسيرر را بيش از هر چيز جذب فلسفه و بخصوص

                                                 
١ John Michael Krois 
2 Cassirer: Symbolic Forms and History 

يزدان شناس؛ و پل  - بايي شناس هنر؛ پل تيلشزي -پرداز هنر، سوزان لانگر نظريه - كساني چون اروين پانوفسكي  ٣
   .فيلسوف مدرسي -اسكار كريسلر

  :مقالة آغازين از مجموعة 4
The Philosophy of Ernst Cassirer, ed. Paul Arthur Schilpp.The Library of Living 
Philosophers. 
٥ Breslau  
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پس از آشنا شدن با اين  3.داد  درباره كانت ارائه مي 2هرمان كوهناز آراء  1جرج زيملاي بود كه  ويژه

قرائت خاص از كانت، كاسيرر با اشتياق زيادي به سوي ماربورگ رهسپار شده تا شخصاً از مكتب كوهن 

ابتدا توجه همگان را به خود جلب كرد و سرآمد حلقة دانشجويان كوهن  كاسيرر از همان .مند شود بهره

وي . ايي او دانستنترديد دانش شگرف وي را بايد تا حدود زيادي مرهون حافظة استث بي .شناخته شد

قادر بود صفحاتي چند از يك اثر را از حفظ بخواند، حتي اشعار شاعران بزرگ و نيز شاعران جديد را 

؛ بخش نخست داداختصاص  نيتس لايبكاسيرر نخستين پژوهش فلسفي خود را به  .خواند مي نيز ازبر

رسالة دكتري از وي است را دانشگاه ماربورگ به عنوان  »تئوري شناخت دكارت«اين اثر عظيم كه دربارة 

 داده شناسي و نيز علوم نوين و فيزيك ادامه هاي خود را در حوزة فلسفه، انسان كاسيرر پژوهش .پذيرفت

 .گيرد تصوير جامعي از تكوين معرفت شناسي در فلسفه و علم در عصر جديد ارائه دهد و تصميم مي

هدف كاسيرر اين بود كه . گذارد از خود باقي مي» مسئلة شناخت«كاسيرر چهار جلد كتاب در باب 

د نخست اين اثر جل. اروپايي كه اوج آن در فلسفة كانت بود، ارائه دهد مدرناز انديشة تصوير جامعي 

. افت و توفيق بزرگي در راستاي هدف فوق حاصل شدانتشار ي 1908و جلد دوم در سال  1906در سال 

و تصوير جامعي  رسانيدجلد چهارم را به پايان  1941پانزده سال بعد جلد ديگري بدان افزود و در سال 

اما بزرگترين دستاورد . داد و تا زمان خود را بدستشناسي در فلسفة پس از كانت  از تحول معرفت

گسترده بود با پيوستنِ تحولِ شناخت به كليت فرهنگ معنوي،  و عام اي زمينهايجاد « كاسيرر در اين اثر

) 19، ص 1374كاسيرر، ( ».شناسي شناسي و مابعدالطبيعه، اخلاق و زيبايي يعني اسطوره و مذهب، روان

ها غايب  همة عناصر فرهنگ، برخي از عناصر و حلقهشناسي  افته بود كه در تكوين معرفتيكاسيرر در

                                                 
1 Simmel 
2 Cohen 

كانتيزم در  –اي از نئو وي بنيان گذار تفسير ويژه. تين يهودي بود كه به مقام استادي در آلمان نائل آمده بودكوهن نخس ٣
بر مبناي اين قرائت، كانت بيش از آنكه به عنوان يك دانشمند علوم مابعدالطبيعي شناخته شود به . مكتب ماربورگ بود

روسو، كانت،  :به مقدمة كتاب .رك .شد يسم سنتي آلمان شناخته ميعلم در ايدئال فيلسوفعنوان يك پديدار شناس و يا 
  .15- 14ص  ،1374نشر مركز، : ترجمه حسن شمس آوري، تهران دو رساله از ارنست كاسيرر، ،گوته
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يك  هاي اصيل و ماهيت اساسي هر است، لذا همة اين عناصر را مورد تأمل و ارزيابي قرار داد و ويژگي

   .آيد در مي» صورت سمبوليك«؛ شالودة مبحثي كه بعدها به صورت نظرية را نمايان ساخت

يي ويژة او براي كسب كرسي استادي در دانشگاه برلين را قابليت و توانا كاسيرراولين جلد از آثار 

در سال . در اين دانشگاه مشغول تدريس شد 1919تا  1906او به عنوان استاد از سال . نمايان ساخت

زماني  1933وي تا سال . كرد از آن خودكاسيرر كرسي استادي دانشگاه تازه تاسيس هامبورگ را  1919

مان شد، زمان خود را صرف تدريس در دانشگاه هامبورگ كرد و يكي از كه مجبور به مهاجرت از آل

مند كاسيرر است  نخستين اثر نظام) 1910(»جوهر و مفهوم تابع«. بزرگترين فيلسوفان آلمان شناخته شد

دو مقوله در انديشة كاسيرر بسيار با اهميت . پردازد كه در آن كاسيرر به تبيين نگرش فلسفي خود مي

در ذهن و دوم خود مقولة  "مفهوم سازي"نخست چگونگي . دهد فلسفة وي را تشكيل مي است و اساس

كاسيرر نظرية مفهوم  .كند اساساً ارزش و نحوة كاركرد مقولات و مفاهيم را تعيين مياست كه  "رابطه"

نوع از  دارد كه آن علم منطقِ مبتني بر نظرية مفاهيم ارسطو آغاز كرده و بيان مي نظريةخود را با نقد 

دهد، عملاً به سوي ساده  پديدارها رخ ميمفهوم سازي در ذهن كه به واسطة تجريد از گروه مشابهي از 

رود و اين امر منطقاً ناممكن  كليت آن اشياء پيش مي مربوط به سازي و حذف خصايص و جزعيات

آن مفهوم و تمامي ريم كليت آو اغلب مفهومي را در ذهن مي كاسيرر معتقد است هنگامي كه ما. است

 مفهوم اصيل بر جزئيات و«لذا . گيرد و عناصر مشترك ميان متعلقات آن مفهوم را نيز در بر مي جزئيات

... خواهد ضرورت وقوع و پيوند همين جزئيات را نشان دهد  تفاوت نيست، بلكه مي هاي خود بي ويژگي

عي نگرش كاسيرر ينتيجة طب) 24همان، ص (».تر است تر بنمايد در محتوا نيز غني اينجا مفهوم هر چه كلي

و  اساسي در فرايند شناخت» مفاهيم«در باب مفهوم سازي در ذهن، توجه به شناخت و نحوة دسته بندي 

. هاي متفاوت نمودهاي عيني آگاهي نزد انسان است ها و عرصه اخهچگونگي ساختار اين مفاهيم در ش

چگونه مفاهيم در ذهن از صورتي به صورت ديگر ه پردازد ك كاسيرر به خصوص به اين موضوع مي

دهد؛ و نيز چگونه مأثرات حسي محض  چگونه روي مياين تغيير ماهيت دهند و اساساً  تغيير ماهيت مي
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لازم به ذكر است كه وي تحليل خود را بر مبناي . شوند هاي آگاهي در انسان مي منجر به ظهور صورت

  . به آن پرداخته خواهد شد بعددر بخش دهد كه  علم شيمي ارائه مي

بسيار  »رابطه«مسئلة  .شود رويكرد اتخاذ شده، اهميت عنصري ديگر در فلسفة وي را موجب مي

وي تعيين ارزش و كاركرد اشياء و عناصر مختلف را تنها در محدودة . براي كاسيرر با اهميت است

اشياء و پديدارها تنها . گيرند در آن قرار مي داند كه اين عوامل با يكديگر برقرار ساخته و يا اي مي رابطه

كليت و شمولي كه اين . سازند اهيت حقيقي خود را عيان مياي است كه كاركردها و م در يك نظام رابطه

جهان به تجربه درك صحيحي از  شود كه كند سبب مي ايجاد مي ،سازي در ذهن تعريف نوين از مفهوم

دارد، بعدها در فلسفة  عرضه مي» جوهر و مفهوم تابع«كاسيرر در آنچه  .شود براي انسان حاصل درآمده

  .يابد هاي سمبوليك نمود واقعي و عيني خود را مي صورت

تئوري مفهوم وي سودمندي عظيم خود . اما اين تنها نتيجة تحقيقات كاسيرر در حوزة شناخت نبود

خصوص هنر شعر بود و اين امر كاسيرر خود دلبستة هنر و به . ة شناخت در برداشتزرا براي كل حو

كافانه بسيار عميق و موش ،دهد هايي كه از آثار هنرمنداني چون گوته به دست مي تحليل شد موجب مي

قدرت و  از يهاي ديگر وي تازهاي قرار داده و جنبهرا در پرتوي  »آزادي و صورت«انتشار كتاب باشد؛ 

دهد كه دركش از هنر و شعر به اندازة ادراكش  ن ميكاسيرر در اين اثر نشا. توانايي وي را آشكار ساخت

هاي شگرف از آثار گوته بود كه اين احساس را در  جالب آنكه ارائة تحليل. از علم، ژرف و نافذ است

حلي براي حل مسائل هستي و  وي پديد آورد كه شاعران و اديبان بزرگ، چون فلاسفه، در جستجوي راه

ها و تصاوير عيني  سمبولنها انديشه و باورهايشان را از طريق آ«وت كه اين تفابا . حيات انسان هستند

 (Gawronsky, p. 24)».هاي مجرد در قالب استدلال كنند و نه بيان مي

هاي روحي حاصل از آن سمت و سوي ديگري به آثار بسياري  وقوع جنگ جهاني اول و بحران

 زماندر اين . شود در حوزة شناخت موجب مي رادهد و رويكردهاي جديدي  انديشمندان در آن زمان مي
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اين اثر سهم . آورد را به رشته تحرير درمي 1»هاي سمبوليك فلسفه صورت«كاسيرر مجموعة سه جلدي 

جلد نخست اين اثر در باب . بزرگي در تفهيم ضروري ترين مسائل در تاريخ فرهنگي ما را بر عهده دارد

پديدارشناسي "و جلد سوم به  )١٩٢۵("اي ورهانديشة اسط"، جلد دوم به )١٩٢٢("زبان"

مهمترين اثر فلسفي كاسيرر است كه » هاي سمبوليك فلسفه صورت«. اختصاص دارد )١٩٢٩(٢"شناخت

نچه به واقع اين اثر را در جايگاهي برتر آ .در آن كاسيرر به طور جامع به تبيين انديشه خود پرداخته است

وي بر مبناي نگرش كانت، از فرايند بعدي بود كه  رك نگرش تكدهد، ت قرار مياز ديگر آثار كاسيرر 

پردازد  به اثبات اين امر مي» هاي سمبوليك فلسفه صورت«اما كاسيرر در . شناخت در ذهن ارائه داده بود

ها، احساسات،  سازي را بر عهده دارد، كليت ذهن با تمامي انگيزش كه در كنار خرد بشري كه نقش مفهوم

نمود تركيب  .دهد يت و لذا شناخت ما را شكل ميعپذيرد، دريافت ما از واق هايي كه مي تخيلات و نقش

اي ميان جهان  سمبوليك را شكل داده كه همواره در ساختاري رابطهاست كه صورت ) جهان(ذهن و عين

 دار وظيفة بزرگ كاسيرر در اين اثر عهده. شود رايند شناخت در انسان را موجب ميون فريدرون و ب

هاي سمبوليك  صورتپاياني از  شود و آن تبيين ساختار انديشة انسان در قالب نمودهاي بي ديگري مي

هاي ساختاري آنها و سپس تعيين اينكه كدام يك از  ها و ويژگي است؛ نخست شناخت هر يك از صورت

از اين رو . گيرند ها در حيات اجتماعي و فرهنگي انسان قرار مي ها زير ساخت ديگر حوزه اين صورت

هاي مفهومي  تر به سوي صورت هاي ابتدايي مند دارد و از صورت تحليل كاسيرر محتوايي تاريخي و نظام

و در  پردازد ميهاي زبان و اسطوره به صورت مجزا  دو جلد نخست به هر يك از صورت.  رود پيش مي

ندكي متفاوت با دو اثر عي ادهد كه از نظر موضو جلد سوم كاسيرر صورت علم را مورد بررسي قرار مي

جلد سوم اين اثر از نظر درجه اهميت در مباحث شناخت شناسي مقدم بر دو اثر ديگر  .پيشين است

اين اثر به بررسي سير تحول . باشد؛ زيرا اين اثر بر روي يك پديدة فرهنگيِ خاص متمركز نشده است مي

تر  يدا كردن آن به علم، و يا به عبارت كليمعنا و كاركرد اسطوره در گستره تمدن بشر و نحوة سوق پ

 پردازد و سير تحولي فرهنگ را چنان ديالكتيكي تحول يك صورت فرهنگي به صورت فرهنگي ديگر مي
                                                 

١Philosophy of Symbolic Forms,(1922-1929)  
2 Phenomenology of Knowledge. 
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تمامي تناقضات دروني  توان لذا مي .هاي فرهنگي وجود دارد كه ميان تمامي صورت گيرد در نظر مي

  . دها، مورد ارزيابي قرار دا حاكم بر تمامي صورت ،ليك را بر مبناي منطقي يفرهنگ هاي مختلف صورت

ها  نگاشت و ده "نسبيت اينشتاين"، كاسيرر كتابي در باب تئوري در خلال نگارش اين اثر بزرگ

در . شدرياست دانشگاه هامبورگ نائل به  1930كاسيرر در سال . مقالة فلسفي و ادبي ديگر نيز منتشر كرد

هاي  حوزه. هاي متنوع صاحب نظر بود ها و شاخه العلوم در زمينه وفي جامعفيلس عنواناين زمان وي به 

شناسي و هنر مدرن و از همه مهمتر مسائل مربوط به  چون علوم اجتماعي، رياضي و هندسه، زيبايي

را در هامبورگ گذراند و چند اثر ديگر را نيز به  خويشكاسيرر چهارده سال از عمر  .اي فيزيك هسته

ها در آلمان كاسيرر انجا را ترك كرده و راهي انگلستان  پس از به قدرت رسيدن نازي 1.ردنگارش درآو

را منتشر » تعيين و عدم تعيين«كتاب  1337كاسيرر در سال . شد )1935-41(و سپس سوئد) 35-1933(

را وقوع جنگ جهاني دوم كاسيرر  2.دانست ترين دستاوردهاي خود مي كاسيرر اين اثر را از مهم. كرد

  . روانة آمريكا كرد و تا پايان عمر در آنجا ماند

كاسيرر در اين دوره زمان بيشتري را  .اي در زندگي كاسيرر آغاز شد با ورود به آمريكا دوران تازه

ن به صورت منسجم و آمقولة فرهنگ و بررسي عناصر . هاي علوم اجتماعي كرد صرف پژوهش در حوزه

تر  هاي عيني هر چند در ابتدا كاسيرر از حوزه. دهد وي را تشكيل مي پيوسته بخش عمدة مطالعات و آثار

گيرد، ها را در بر مند كه تمامي حوزه اما اين نياز به ارائة طرحي نظام ،مانند اسطوره و زبان آغاز كرده بود

شناختي ديگر  هاي معرفت و جنبه شد كه وي حوزة مطالعات خود را گسترش داده همواره سبب آن مي

اي در باب  رساله«حاصل اين نگرش كتاب . ها و اصول خاص هر يك را مورد بررسي قرار دهد حوزه

                                                 
 .28رك همان اثر، ص  1
ي را پيشنهاد براي حل اين مسئله  نظام نمادين كه كاسيرر ترين مسائل فيزيك جديد است ي از بغرنجاين اثر در باب يك 2

. شود و تبيين يك شكل واحد از همه آنها، تأكيد مي» ضرورت به كارگيري انواع مختلفي از نمادها«دهد كه در ان به  مي
روش منسجمي براي تفسير نتايج است،  »وليكهاي سمب فلسفه صورت«اساسيكاسيرر از اين ايده كه يكي از اصول 

 .دهد اي ارائه مي بنيادين فيزيك هسته
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اي از تحقيقات خود در باب اسطوره، زبان،  نه تنها طرح خلاصه اين اثروي در  .است )1944(»انسان

ا ر كند صورت سمبوليك در عرصة هنر بازي مياي كه  مذهب و علم داده است، بلكه نقش تعيين كننده

به پايان  )1944(»اسطورة دولت«كاسيرر حيات فكري خود را با نگارش كتاب  .دهد به تفصيل نشان مي

و در آن به بسياري گرايشات نوين در فلسفه و نيز نقد و  شود كه آخرين اثر وي محسوب مي برد مي

 . هاي سياسي نوظهور اشاره دارد بررسيِ فلسفيِ اسطوره

نه  فلسفة كاسيرر 1.آورد صفحه را به نگارش درمي 11380ز  بيش اكاسيرر تا پايان عمر خويش  

هاي آگاهي در انسان است و نه يك  يك نظريه پردازي ساده در باب شناخت و يا انواع صورت

اسطوره، زبان، دين، هنر، تكنولوژي و علم . استمند كه عناصر آن از هم متفرق  نگاري غيرنظام تاريخ

شناسي وي، در نظرية او در باب  هاي فرهنگي انسان هستند، و نهايتاً انساننوين كه جملگي از دستاورد

مند كاسيرر در باب عناصر فرهنگ و همچنين نگرش  آثار نظام. يابند فرهنگ ماهيت حقيقي خود را مي

آنچه كرويز آن را . تاريخي وي به اين عناصر دو جنبة متفاوت اما پيوستة فلسفة او در باب شناخت است

  2.نامد مي» فلسفي حيات تاريخي انسانفهم «

1  

كند، پرسش اصلي آن است كه چه رابطه و يا نسبتي  بر اساس آنچه عنوان اين پژوهش مطرح مي

اما پيش از پرداختن به اين پرسش . ميان صورت سمبوليك اسطوره و صورت سمبوليك هنر برقرار است

ر شرح داده شود و مقصود وي از آنها روشن بايد مفردات و برخي مفاهيم اساسي در انديشة كاسير مي

مقولات «، »عناصر مبين شناخت«، »ادراك«بر اين اساس ابتدا تعريفي از اين مفاهيم، مانند مفهوم . شود

نزد كاسيرر، كه » صورت سمبوليك«و از همه مهمتر مفهوم » ويژة انديشه چون عليت، فضا و زمان

ده، نقاط اشتراك و تأثيري كه وي از فلاسفة بزرگي چون مفهومي اساسي در انديشة وي است، ارائه ش
                                                 

 :به نقل از كتاب 1
 Cassirer and Longer on Myth, An Introduction. Whilliam Schultz, (2000), p.4. 
2 To philosophically understand historical life. Cassirer: Symbolic Forms and History. 
p.XI. 
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. شود كانت، هگل و شلينگ گرفته است و همچنين تكامل نظرية وي در مقابل انديشة ايشان، ارائه مي

پنداشت،  هاي اسطوره و هنر به صورت مجزا و قائم به ذات، چنانچه كاسيرر مي سپس هر يك از صورت

نهايت شاهد آشكارگي رابطة اين دو صورت و چگونگي برخاستن  گيرد و در مورد بررسي قرار مي

  .دهد هاي مستقل سوق مي اي هستيم كه هنر را به سوي بازنمايي صورت هنر از ساختار آگاهي اسطوره

جويد تا چگونگي ادراك و  عنواني است كه كاسيرر از آن سود مي» صورت سمبوليك«در واقع 

هاي سمبوليك نمايانگر سطوح مختلف آگاهي و نيز  صورت .عمل شناخت نزد انسان را شرح دهد

از آنجا كه انسان همواره در پي آگاهي بر خويش و عالم . هاي متفاوت جهان در ذهن انسان است ساخت

كند تا از طريق آنها بتواند بر عالم علم پيدا كند و تا  هايي مي خويش بوده است، مبادرت به خلق صورت

اي يا هر شيءاي كاركرد و  از اين رو انسان براي هر پديده. ود درآوردحدودي آن را تحت سلطة خ

دهد؛ جهان  شود و آن را در جهت منظور و هدف خاصي مورد استفاده قرار مي ويژگي خاصي قائل مي

كند كه بدون آنها قادر به برقراري ارتباط با جهان و حتي خويش  هايي مي خود را آكنده از صورت

هاي آگاهيِ انسان هستند، انسان قادر است افكار و  ها، كه صورت سطه اين صورتبه وا. نخواهد بود

انديشة خود را بيان كند، به طور مستمر تجربيات خويش را مورد ارزيابي قرار دهد و گستره دانش خود 

ها شامل اسطوره، زبان، دين، هنر و علم است و در مجموع حيات  اين صورت. تر گرداند را هرچه وسيع

ها جهان انسان ديگر جهاني مادي و  به واسطه اين صورت. دهند هنگي و اجتماعي انسان را تشكيل ميفر

دهند و ها عناصر اصلي آن را تشكيل مي شود كه صورت محض نيست و تبديل به جهان سمبوليكي مي

هاي  صورتدر واقع اين . بدون مداخله و وجود آنها انسان قادر نخواهد بود بر چيزي شناخت پيدا كند

 .دهند سمبوليك هستند كه كليد فهم كليه امور را در اختيار ما قرار مي

» صورت سمبوليك«بر اين اساس، كاسيرر ادراكي منفرد از مفهوم فرهنگ را بر بنياني چند پايه كه 

ي كاسيرر براي اين ادراك نوين از دانش و فرهنگ، وجهي مشترك در ميان تمام. سازد نام دارد، نمايان مي

اهميت . يابد مي» صورت سمبوليك«كند و آن را در مفهومي به نام  هاي تجربة انساني را جستجو مي حوزه
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هاي  شود كه كاسيرر به واسطة اين مفهوم و گسترة دانش خود در حوزه اين نگرش از آنجا ناشي مي

هاي  هد كه تمامي فعاليتد هايي را ارائه مي اديان و علوم نوين، تبيين شناسي، تاريخ شناسي، انسان مردم

دهي به فرهنگ  ر شكلانسان در طول تاريخ را شامل شده و براي جملگي آنها ارزش و اعتباري يكسان د

هاي ذهني و مفهومي  هاي عيني از عالم تا صورت هاي ضمني و برداشت ترين صورت يجزئ. قائل است

لف را هم به صورت مجزا و هم در هاي مخت كاسيرر حوزه. مند وي گنجانده شده است در تحليل نظام

هاي منفرد  ي و تحليلهاي جزئ ل بسيار فراتر از گزينشگيرد و در عم وحدت عمل با يكديگر در نظر مي

 .نامند از اين روست كه كاسيرر را فيلسوف فرهنگ مي. رود مي

مايز كاسيرر معتقد است تمامي برتري بشر نسبت به ديگر موجودات به اين قابليت برجسته و مت

هاي بيانگرِ اسطوره، جهان زبان، تصاوير  انسان در صورت بخشيدن به جهانِ خويش به واسطة صورت

اي به  شود كاسيرر شكل تازه اين امر موجب مي. هنري و نظام نشانه گذاري و علم اعداد وابسته است

حيوان «د انسان را تعريف افلاطوني از انسان ناظر بر عنوان حيوان منطقي ببخشد و در اين تعريف جدي

هاي متنوع روح در فرايند  هاي مختلف فرهنگي را بيان همچنين كاسيرر حوزه. معرفي كند» سمبول ساز

هر حوزه از فرهنگ صورت دروني . شود داند كه به وسيلة صورت سمبوليك نمايان مي پويندة حيات مي

ر است؛ در حاليكه اين تماميت در و مختص به خود را دارد و از مقامي ويژه و منحصر به فرد برخوردا

ها قرار دارد و گسترة فرهنگ انسان را به صورت كليتي واحد  خود، در توازن و هماهنگي با ديگر صورت

وظيفه و كاركرد فرهنگ براي كاسيرر، ادراك و مفصل بندي اين كليت است در حالي كه . سازد نمايان مي

   .شناسد و آن را به رسميت مي تماميت و كمال هر صورت سمبوليك را حفظ كرده

محض به تاريخ و فرهنگ  مابعدالطبيعيكاسيرر با ناكافي دانستن رويكردهاي گوناگون تجربي و 

انسان، به خصوص حوزة فرهنگي، رويكردي فلسفي جهت مطالعة تاريخ و فرهنگ انسان را پيشنهاد 

گي را مرهون هگل و فلسفة ايدئاليسم از سوي ديگر كاسيرر اين ميزان توجه به كليت واحد فرهن. دهد مي

  دهد كه هر آنچه به صورت كليت  وي به طور آشكار اظهارات هگل را مورد تأييد قرار مي. مطلق اوست


